
http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

اجماع نانوشـــته »دولت در ســـایه« امریکا برای مهار قدرت رو به ظهور چین، تعریف جدیدی از 
مناســـبات در حال تغییر سیاســـت بین‌الملل را رقم زده که بیش از همه مختصات فضای بعد از 
جنگ جهانی دوم و دوره جنگ ســـرد را یادآور می‌شود؛ فضایی که باعث شده مناسبات جدیدی 
حول محور تعریف دو قدرت امریکا و چین از سیاست بین‌الملل شکل بگیرد تا سایر کشورها ناگزیر 
به انتخاب برای حضور در اردوگاه هر یک از این دو کشـــور باشند. این تحلیلی است که دکتر ناصر 
هادیان، استاد دانشگاه و صاحبنظر مسائل بین‌الملل در مقدمه گفت‌و‌گوی خود با روزنامه ایران 
مطرح کرد و در ادامه به بررســـی موقعیت ایران در تقابل راهبردی چین و امریکا و تحولات جاری 
پیرامون توافق هسته‌ای پرداخت. او از سناریوهای محتمل و پشت پرده برای حل و فصل بحران 
دیپلماتیـــک میان ایران و امریکا هم ســـخن گفت و پیش‌بینی کرد که دو کشـــور بعد از انتخابات 
ریاســـت جمهوری امریکا بـــه توافقی زودهنگام دســـت خواهند یافت. با هم ایـــن گفت‌و‌گو را 

می‌خوانیم.

مریم سالاری
خبرنگار دیپلماسی

ëë جهـــان جدیـــدی در حال شـــکل‌گیری اســـت و
مهم‌تریـــن کانون این تحول و جهـــان جدید هم به 
چین  بخصوص  بزرگ  قدرت‌های  راهبردی  جدایی 
و امریکا مربوط اســـت. به نظر می‌رســـد بـــا روی کار 
آمدن دونالد ترامپ، روابط چین و امریکا وارد دوره 
رقابت اســـتراتژیک فراگیر شـــده و ایـــن رقابت در 
لایه‌های مختلف بـــا عمق قابل توجهی در روابط دو 
کشور در حال افزایش است؛ رقابتی که حجم دامنه 
آن صرفاً به حوزه روابط دوجانبه محدود نیســـت و 
به لایه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم سرایت کرده 
است. درباره منطق این رقابت راهبردی که به نظر 
می‌رسد نتیجه آن یک مناقشه‌ مجموع صفر است، 
توضیح دهید ریشه‌های شکل‌گیری این رقابت را در 
چه تغییر و تحولاتی می‌دانید؟ آیا می‌توان گفت که 
اکنون پکن صدرنشین و مهمترین عنصر سیاست 

خارجی ایالات متحده امریکا است؟
بحـــث تئوریک مفصلی دربـــاره نظم حاکم بر 
روابـــط بین‌الملل وجود دارد کـــه جایگاه قدرت‌ها 
و کشـــورهای ذینفع را در اســـتقرار و تداوم و توسعه 
این نظم تبیین می‌کند. اما من با عبور از این بحث 
تئوریک به طور مشخص درباره تحولات مربوط به 
نقش‌آفرینی امریکا در عرصه بین‌المللی صحبت 
می‌کنم. حاکمیت امریـــکا دربرگیرنده یک دولت 
در ســـایه و متشکل از نخبگان و چهره‌های امنیتی، 
نظامـــی و دیپلماتیـــک از دو حـــزب جمهوریخواه 
و دموکـــرات اســـت کـــه به‌طـــور معمـــول دربـــاره 
موضوعات مهم کشـــور تصمیم‌گیری کرده و پس 
از اجمـــاع، دولت حاکم را به ســـمت اجـــرای این 
تصمیمـــات هدایت می‌کنند. این دولت در ســـایه 
تقریباً از دوران ریاست جمهوری بوش پسر به این 
نتیجه رســـیده بود که چین یک قدرت رو به ظهور 
و روسیه یک قدرت رو به افول است. آنها سیاست 
راهبردی خود را بر اســـاس برداشت جدیدشان از 
نظم جهانی دوباره طراحی و تنظیم کردند. اجرای 
گســـترده‌تر این دیدگاه از دوره ریاســـت جمهوری 
اوباما آغاز شـــده بود و تـــا دوره ترامـــپ ادامه پیدا 
کرد. این دولت در ســـایه در دوره ترامپ، سیاست 
راهبـــردی خود را بـــر پایه مهار قـــدرت چین ادامه 
داد. ممکن اســـت ترامـــپ در برخی از موضوعات 
برای بهره‌بـــرداری داخلی و تبلیغاتـــی خود برای 
برخـــی موضوعات جنجال به پا کند؛ اما سیاســـت 
مهار چین از پیش از روی کار آمدن او طراحی شده 
و بـــرای اجرایی کـــردن آن اجماع به وجـــود آمده 
بود. سیاســـت اصلی امریکا این اســـاس اســـت که 
اجازه ندهد چین به یک قدرت هژمون منطقه‌ای 
تبدیل شود. چین در سطح منطقه‌ای یک چالش 
برای امریکا به شـــمار می‌آید و بـــرای اینکه بتواند 
قـــدرت امریـــکا را در عرصـــه جهانـــی بـــه چالش 
بکشـــد، همچنـــان باید راه زیـــادی را طـــی کند. در 
واقع تنها قدرت جهانی کنونی، امریکاســـت و بقیه 
کشـــورها از اروپایی‌ها گرفته تـــا روس‌ها و چینی‌ها 
جـــزو قدرت‌های منطقـــه‌ای به حســـاب می‌آیند. 
آنچه کـــه امریکا را بـــه یک قـــدرت جهانی تبدیل 
کرده عمدتاً نیروی دریایی این کشـــور است. امریکا 
یازده ناو هواپیمابر دارد که هواپیماهای مستقر در 
آنها از نیروی هوایی بســـیاری از کشورها پیشرفته‌تر 
اســـت. این نیروی دریایی، امریـــکا را به یک قدرت 
جهانـــی تبدیل کرده اســـت. امریـــکا می‌خواهد در 
جهان از طریق سیاســـتی که به آن موازنه از راه دور 
گفته می‌شـــود، موازنه‌ای ایجاد کند که هژمونی در 
هیچ منطقه‌ای از دنیا شـــکل نگیرد. این کشـــور در 
واقع ســـعی می‌کنـــد از طریق ائتلافی کـــه از ژاپن، 
کـــره جنوبـــی، اســـترالیا و هند درســـت می‌کند و با 
بهره‌گیری از قدرت نیروی دریایی خودش در برابر 
چیـــن موازنه ایجـــاد کند تا قـــدرت آن را مهار کند. 

امریکا همچنین قصد دارد روســـیه را با ناتو و ایران 
را با کشـــورهای شـــورای همکاری خلیـــج فارس و 

کشورهای همسوی منطقه‌ای مهار کند.
ëë از نظر امریکا مؤلفه‌های قدرت در حال ظهور چین

چیست؟
چین در شـــرایطی نیســـت که قـــدرت جهانی 
امریـــکا را در معـــرض تهدید قرار دهـــد. اما با این 
حال امریکا چین را یک قدرت رو به ظهور می‌داند. 
می‌تـــوان مؤلفه‌های قدرت چین را شـــامل قدرت 
ســـخت و قـــدرت نـــرم  برشـــمرد. قدرت ســـخت 
دربرگیرنده مؤلفه‌های نظامی و اقتصادی و قدرت 
نرم شـــامل تولید ایده‌های جـــذاب و توان متقاعد 
کـــردن و ایجاد جذابیـــت در زمینه‌هـــای مدیریت 
فرهنگـــی و تبادلات آموزشـــی- فرهنگـــی و نحوه 
مدیریت تبلیغات است. چین تا الان در به‌کارگیری 
قـــدرت نرم مولد ایده‌هایی نبوده اســـت که نســـل 
جـــوان دنیـــا را به خود جـــذب کنـــد و همچنان در 
استفاده از مؤلفه‌های قدرت نرم دچار ضعف‌های 
جدی اســـت. ایده‌هایی مانند دموکراسی، جامعه 
مدنی، حقوق بشـــر و... منســـوب به جامعه غرب 
است اما چین مولد و دنبال کننده چنین ایده‌هایی 
نبوده اســـت. اما در بعـــد اقتصادی وضعیت فرق 
می‌کند و چند مســـأله در این زمینه قابل ملاحظه 
اســـت؛ یک آن‌که چین در سطحی مازاد اقتصادی 
تولید می‌کند کـــه می‌تواند یک ارتش بزرگ و قوی 
را تأمین مالی کند، کاری که روس‌ها در حال حاضر 
نمی‌تواننـــد انجام دهنـــد. این تولید مازاد بســـیار 
اهمیت دارد. دومین مســـأله این است که چین در 
عرصه تکنولوژیک به ســـطحی از توانمندی دست 
پیدا کـــرده اســـت کـــه در لبه‌هـــای تکنولوژیک راه 

می‌رود.
ممکن اســـت که روســـیه موقعیـــت خوبی در 
عرصه نظامی داشته باشـــد؛ اما چین الان در حال 
تبدیل شدن به یک پایه و مبنا در همه عرصه‌های 
تکنولوژی اســـت. سومین عامل این است که چین 
به دلیـــل برخورداری از یک مـــازاد اقتصادی قابل 
ملاحظـــه، وارد عرصـــه ســـرمایه‌گذاری در علـــوم 
محض و نه صرفاً علوم کاربردی شـــده اســـت. هر 
کشـــوری نمی‌تواند در علوم محض سرمایه‌گذاری 
کنـــد و بایـــد تـــوان اقتصـــادی آن از چنـــان قدرتی 
برخوردار باشـــد که امـــکان ورود به ایـــن عرصه را 
داشته باشـــد. کشـــوری که مازاد اقتصادی نداشته 
باشد به اندازه کافی نمی‌تواند روی علومی تحقیق 
کند کـــه نمی‌داند چه کاربـــردی در آینـــده خواهد 
داشـــت. کشـــورهایی این کار را انجام می‌دهند که 
از مـــازاد اقتصـــادی برخوردارنـــد. به عنـــوان مثال 
کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه تلاش می‌کنند 
در این حـــوزه ســـرمایه‌گذاری کنند. البتـــه هر یک 
از این کشـــورها بـــه تنهایی تـــوان انجام ایـــن کار را 
ندارند. روس‌ها هم به نســـبت خیلی کم وارد این 
حوزه شـــده‌اند؛ اما چینی‌ها به‌طور وسیعی در این 
حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند یعنی اقدام به تولید 
علم و دانشـــی می‌کننـــد که نمی‌داننـــد کاربرد آن 
در آینده نزدیک چیســـت. اینها سه شاخص مهم 
اســـت که چین را به یک قـــدرت رو به ظهور تبدیل 
می‌کنـــد. فرامـــوش نکنیم کـــه فعلًا بحث بر ســـر 
جلوگیری از چین برای تبدیل شدن به یک هژمون 
منطقه‌ای است. این در حالی است که امریکا پیشتر 
ســـرمایه‌گذاری در این عرصه را شـــروع و در سطح 

بسیار گسترده‌ای در این زمینه کار می‌کند.
ëë برای سال‌ها تفکر متعارف سیاست خارجی حکم

می‌کرد که تنها شریک راهبردی پایدار برای کشورهای 
خلیج فارس، ایالات متحده است و تنها این کشور 
از اراده کافی برای ضمانت‌هـــای امنیتی برخوردار 
اســـت و این در حالی است که اهداف راهبردی این 

کشور و متحدان عربی خاورمیانه در راستای مقابله با 
تهدید ایران است. چه امریکا بیش از هر کشور دیگری 
نیروی نظامی در خاورمیانه مستقر کرده است. حالا 
این نظریه با یک واقعیت به چالش کشـــیده شـــده 
اســـت و آن اینکه چین اکنون مهمترین وارد کننده 
نفـــت از کشـــورهای خلیج فـــارس اســـت و به نظر 
می‌رسد اهداف راهبردی این کشور به طور فزاینده‌ای 
به ثبات در خاورمیانه گره خورده است. خلیج فارس 
نیز به خاطر رفاه اقتصادی‌اش بیش از پیش به چین 
متکی اســـت و این در حالی است که به نظر می‌آید 
خاورمیانـــه ارزش راهبـــردی خود را بـــرای امریکا از 
دست داده است. با این حساب نقطه تلاقی امریکا و 

چین در منطقه خاورمیانه کجاست؟
امریـــکا برای دهه‌هـــا به عنوان قـــدرت جهانی 
امنیـــت تأمیـــن انـــرژی دنیـــا را به عهده داشـــت و 
خاورمیانه خیلی منبع مهمی در این انرژی جهانی 
به شـــمار می‌آمد. در واقع چیـــن در این فضا از این 
شـــرایط اســـتفاده مجانی می‌کرد و هزینه‌ای برای 
تأمیـــن امنیت ایـــن انـــرژی پرداخت نمی‌کـــرد. با 
کشف »شل اویل« یا »شل گس« در امریکا اهمیت 
اســـتراتژیک خاورمیانه برای امریکا کم شد؛ یعنی 
امریکا از این به بعد خودش یک صادرکننده نفت 
به شـــمار می‌آید و از جمله مواردی که برای آن در 
خاورمیانه اهمیت دارد، مســـأله امنیت اســـرائیل 
اســـت کـــه آن نیز تا حدودی تأمین شـــده اســـت و 
ایـــن رژیـــم می‌تواند از خـــود محافظت کنـــد. الان 
مســـأله این نیســـت که امریکا منطقه خاورمیانه را 
رها کند بلکه اهمیت استراتژیک این منطقه برای 
آن کاهـــش پیدا کـــرده اســـت. اما درســـت عکس 
این اتفاق بـــرای چین در حال رخ دادن اســـت. در 
شـــرایط کنونی امریکا به چین می‌گوید که خودش 
بایـــد هزینه حضور در منطقـــه خاورمیانه و امنیت 
انـــرژی را تأمین کنـــد و در تولید انرژی در اکتشـــاف 
انرژی نقش داشته باشد. امریکا به چین گفته است 
که دیگر نمی‌تواند به آن اتکا داشـــته باشد. چین تا 
الان ایـــن دعوای خود با امریـــکا و غرب را به تأخیر 
انداخته است؛ اما دیگر این شانس و امکان را ندارد 
کـــه وضعیت موجود را ادامـــه دهد. چین به خوبی 
می‌داند که حداکثر تا 5 ســـال دیگر رویارویی خیلی 
مســـتقیم‌تری با امریکا خواهد داشـــت. نـــه اینکه 
جنگ شـــود بلکه تقابل دیپلماتیک میان امریکا و 
چین افزایـــش خواهد یافت. بنابراین یک مســـأله 
خیلی مهـــم برای چین تأمین انـــرژی و امنیت آن 
است. برای این کشور خیلی مهم است که خیالش 
جمع شود که این انرژی به پایان نمی‌رسد. لذا چین 
در همـــه قســـمت‌های خاورمیانه از جملـــه ایران، 
عربستان، امارات، اردن و لبنان سرمایه‌گذاری کرده 
اســـت. چین برای تولید نفت ســـرمایه‌گذاری کرده 
است. یعنی ابتدا باید امنیت تولید و سپس انتقال 
وجود داشـــته باشد. پس چین باید خودش امنیت 

یک‌سری بنادر و راه‌های زمینی را تأمین کند.
ëë بنابراین پررنگ شدن سیاست همگرایی چین با

برخی از کشـــورهای منطقه از جمله ایران در امتداد 
تقویت حضور در خاورمیانه است؟

تـــا الان هم رابطه ایران و چین از نظر اقتصادی 
و بـــازاری که دو طرف بـــه روی محصولات یکدیگر 
باز نگه داشته‌اند، خوب بوده است. اما این نگاه در 
حال تغییر اســـت. طبق دیدگاه جدیـــد، ایران یک 
کشور بســـیار مهم در خاورمیانه است نه تنها فقط 
به عنوان یک منبع انرژی بلکه برای برقراری ثبات 
و امنیت مهم اســـت. حالا اگر امریکا برای تشکیل 
ائتلاف با کشـــورهایی که اشـــاره کردم، موفق شـــود 
باید تصور کرد که مؤتلفین بالقوه چین در برابر این 
ائتلاف چه کشورهایی هستند؟ این کشورها در حال 

حاضر روسیه، پاکستان و ایران هستند.
بنابرایـــن چیـــن دارد یک نـــگاه اســـتراتژیک به 
ایران پیدا می‌کند و معتقد اســـت که نقش ایران در 
ایجاد ثبـــات در منطقه خاورمیانه و در کشـــورهایی 
چون افغانســـتان، عراق، سوریه، لبنان و یمن مهم 
اســـت و از طرف دیگر ایران خـــودش به عنوان یک 
منبع تولید انرژی، کشـــور خیلی مهمی است. چین 
همچنین می‌داند که کشورهایی همچون عربستان، 
امـــارات، اردن و کویت در نهایـــت در اردوگاه امریکا 
قرار دارند؛ ولی ایران و مؤتلفین آن این طور نیستند. 
بنابراین در اینجـــا اهمیت اســـتراتژیک ایران برای 
چین مـــورد توجه قـــرار گرفته اســـت؛ یعنی من به 
هیچ وجه متعجب نخواهم شد که چین به سمتی 

حرکت کند کـــه نمونه‌ای از ما برای دنیا بســـازد که 
اردوگاه غرب از کره جنوبی ساخت. 

ëë قـــرار گرفتـــن موضـــوع چیـــن در اولویـــت اول
سیاست خارجی امریکا به سیاســـت این کشور در 
خاورمیانه گره خورده است؟ یعنی واشنگتن حفظ        
هـــم پیمانی با متحدین عرب منطقـــه و تقابل رو به 
افزایش با ایران در این منطقه را در عرصه‌ای فراتر و 

در مقابله با چین جست‌و‌جو می‌کند؟
وزن چیـــن با وزن ایران و حتی روســـیه بســـیار 
متفاوت است. ایران که یک قدرت متوسط است؛ 
ولی در دریافت‌های اســـتراتژیک دولت در ســـایه 
امریـــکا، چین به عنوان قدرت بزرگ وزن متفاوتی 
با روسیه دارد. بنابراین امریکا به دنبال مهار چین و 
اثرگذاری در ملاحظات و سود و زیان چینی‌هاست. 
این در حالی اســـت که امریکا با ایران هم مســـأله 
دارد. پس اگـــر امریکا پایگاه‌های خود را در منطقه 
حفظ می‌کند فقط به این دلیل نیست که از امنیت 
مؤتلفین ســـنتی یا از امنیت اسرائیل حمایت کند 

البتـــه همه این موارد مطرح اســـت؛ اما قطعاً یک 
عامل بســـیار مهـــم آن، چین خواهد بـــود. امریکا 
یک قدرت جهانی است و این‌طور نیست که درکل 
خاورمیانه را رها کند بلکه صرفاً از چین می‌خواهد 
که هزینه امنیت انتقال انرژی کـــه دارد بهره آن را 
می‌بـــرد، پرداخت کند و در عین حـــال هم امریکا 
حضور داشـــته باشـــد. در غیر این صورت اگر چین 
هزینه ندهد به مراتب با هزینه بیشـــتری از ســـوی 

امریکا رو‌به‌رو می‌شود.
ëë از نظر چین، در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی

از ســـوی امریکا و حضور هرچه بیشـــتر این کشور در 
منطقه آسیا پاســـیفیک و مداخله این کشور در امور 
منطقـــه از طریـــق تقویت نظامی چـــه خطراتی به 
دنبال دارد؟ پیامدهای حضور امریکا در آســـیا برای 

چین و متحدانش از جمله ایران چیست؟
امریکا و چین هر دو به‌خوبی متوجه این رقابت 
هســـتند. فقط چینی‌ها می‌خواستند این دعوا را به 
تأخیر بیندازند و تا حدودی هم موفق بودند؛ ولی 
دیگر مسأله این است که چقدر این دعوا می‌تواند 
به تأخیر بیفتد. به نظر می‌رســـد این دعوا که الان 
هم شـــروع شده اســـت، حداکثر 5 ســـال دیگر به 
اوج می‌رســـد و امریـــکا کاملًا آماده اســـت و چین 
دیگر نمی‌تواند برای مـــدت طولانی‌تری این دعوا 
را بـــه تأخیر بیندازد. حضور امریکا در آســـیا باعث 
می‌شود که قطب حول محور امریکا ایجاد شود که 
باید معلوم شود چه کشوری در اردوگاه کدام کشور 
قرار خواهد گرفت. امکان اینکه کشـــورها در تقابل 
چین و امریکا رویکرد خنثی داشته باشند، ضعیف 
خواهد بود زیرا این کشورها خصوصاً امریکا کشورها 

را مجبور می‌کند که تکلیف خود را روشن و معلوم 
کنند که در اردوگاه چین هســـتند یا اردوگاه امریکا. 
یعنی دیگر شرایط به سادگی دوره‌ای که از گذشته 
تا الان برای آسیایی‌ها بوده است، نخواهد بود. هر 
چه زمان می‌گذرد برای چینی‌ها سخت‌تر می‌شود؛ 
زیـــرا آنهـــا تـــا الان خیلی از این شـــرایط اســـتفاده 
می‌کردند و قدرتی وجود نداشت که آنها را مجبور 
کند سمت و سو بگیرند و در یک اردوگاه قرار گیرند؛ 
ولی این شـــرایط تغییر می‌کند و کشورهای خنثی 

شانس کمی برای ادامه این رویکرد خود دارند.
ëë یعنی باید انتظار داشـــت که همانند شرایط  بعد

از جنگ جهانی دوم و دوره جنگ ســـرد، مناسبات 
جدیدی حول محور تعریف دو قدرت از سیاســـت 

بین‌الملل و این بار چین و امریکا شکل گیرد؟
دقیقاً این طور است. اما یک سناریوی محتمل 
هـــم وجـــود دارد که شـــاید چیـــن و امریـــکا اجازه 
دهند یک ســـری از کشـــورها اجازه داشـــته باشـــند 
بـــدون جهت گیری به نفع هر یک از این کشـــورها 

در موقعیـــت خنثی باقی بماننـــد. از این نظر یک 
فضای تنفســـی مســـتقل برای کشـــورها به وجود 
می‌آید. ولی من بیشـــتر معتقدم که امریکا و چین 
کشـــورها را وادار می‌کنند به ســـمت هر یک از این 

اردوگاه‌ها بروند.
ëë می‌توان انتظار داشـــت کـــه اولین اثـــر افزایش

رقابت اســـتراتژیک میان چین و امریکا برای ایران 
آن باشد که چنین تحولاتی حداقل در کوتاه مدت، 
بیش از گذشـــته چیـــن را به عنوان یک شـــریک در 
دسترس برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند؟ 
چون دســـت‌کم تا پیش از برجام، ایـــران خیلی از 
جایگاه خوبی در سیاست خارجی چین برخوردار 

نبود.
چین تا قبل از برجام سیاســـت نسبتاً مستقلی 
در مناســـبات بین‌المللـــی داشـــت؛ اما همیشـــه 
تلاش می‌کـــرد که کاری نکند در مقابل امریکا قرار 
گیرد؛ یعنی سیاســـت تأخیری در اولویت سیاست 
خارجـــی اش قـــرار داشـــت. بـــه همیـــن دلیل در 
خیلـــی از قطعنامه‌ها علیه ایـــران رأی داد و هیچ 
یـــک را هم وتو نکرد؛ زیرا نمی‌خواســـت در مقابل 
امریکا بایســـتد. اما الان با سیاست تهاجمی‌ای که 
امریـــکا علیه چین در پیش گرفتـــه و در این 10 الی 
15 ســـال گذشـــته هم افزایش یافته اســـت، چین 
باید اقداماتی انجام دهد که به امریکا نشـــان دهد 
که دســـتش چندان خالی نیســـت؛ به عنوان مثال 
چین در مســـأله تایوان خیلی حســـاس است و به 
هر اقدامی که امریکا در این کشور یا در دریای چین 
جنوبی انجام دهد، بسیار حساس است. بنابراین 
وقتی چین با اهرم ســـازی و نفوذ امریکا در منطقه 

آســـیا روبه رو می‌شـــود، اقداماتی مانند حمایت از 
ایران را که در نقطه مخالف اهداف امریکاست، در 

پیش می‌گیرد.
ëë نزدیکـــی راهبردی ایـــران به چیـــن، حاصل چه

شـــرایطی در داخل کشور اســـت؟ همکاری تهران و 
پکن در زمینـــه روابط اقتصادی و امنیتی زیر ســـایه 
تحریم‌هـــای یکجانبه امریکا علیه ایران پیشـــرفت 
زیادی داشته است. این مؤلفه‌های منحصر به فرد، 
تعامل برای تســـهیل همکاری‌های مشترک بین دو 
کشـــور را به ورای مســـائل دوجانبه ارتقا داده است.  
برخی معتقدند تقویت رابطه با قدرت های شرق از 
جمله چین راه ناگزیر ایران برای مقابله با فشارهای 

امریکا بوده است.
من تا چنـــد ماه پیش بحثی را مطرح می‌کردم 
مبنـــی بـــر اینکـــه میـــان ســـه گـــروه نخبـــه درگیر 
تصمیم‌ســـازی و سیاســـتگذاری در ایـــران بحثـــی 
جریان داشت. این سه گروه با هم مناظره داشتند؛ 
یک گروه از طرفداران دولت و نهادهای نزدیک به 
وزارت خارجه و کسانی بودند که رابطه نزدیک‌تر با 
اروپا را توصیه و تجویز می‌کردند. گروه دوم شـــامل 
کســـانی بودند که طرفدار روســـیه بودنـــد و به طور 
سنتی رابطه با روس‌ها برای نخبگان از جمله میان 
نظامیان و گروهی از نیروهای سیاسی ایران اهمیت 
زیادی داشـــت. گروه سوم طرفدار چین بودند. این 
گـــروه که جـــزو طبقات تجـــاری بودنـــد، ارتباطات 
گسترده‌ای با چین داشـــتند و پروژه‌های متعددی 
را در ایـــران انجام می‌دادنـــد و  ارتباطات زیادی با 
نیروهای نظامی ایران داشتند و همین گروه‌ها هم 
رابطه قوی با چین را پایه‌گـــذاری کرده بودند. این 

سه گروه با هم مناظره داشتند.
واقعیت این است که سیاست‌هایی که ترامپ 
اتخـــاذ کـــرد و بی عملی اروپـــا و فقـــدان اراده لازم 
در میـــان آنها برای ایســـتادن در مقابـــل امریکا با 
وجود تعهدات‌شـــان، باعث شد که مناظره فکری 
میان ســـه گروه مرتبط با نهادهای تصمیم‌گیر در 
عرصه سیاســـت خارحی تمام شود. الآن همه این 
گروه‌ها به نحوی حامی ارتباط وســـیع و گسترده با 
چین هســـتند و طرفداران روســـیه هم در مجموع 

پذیرفتند که چین قدرت رو به جلو است.
ëë مهیا شدن مقدمات توافق راهبردی 25 ساله ایران

و چین حاصل به پایان رســـیدن این نزاع تئوریک 
میان این سه گروه و رســـیدن به درک مشترک لزوم 
تقویت رابطه با چین اســـت؟ اگر چنین است چرا 

این توافق باز هم به چالش کشیده شده است؟
درباره همین بحث باز دو دیدگاه میان نخبگان 
تأثیرگذار در تصمیم‌گیری سیاست خارجی وجود 
دارد؛ یک گروه می‌گویند که رابطه گسترده با چین 
و این قرارداد 25 ساله خوب است و می‌گویند ایران 
باید با بقیه کشورها هم در منطقه و هم با کشورهای 
حـــوزه غـــرب و امریکا هم بـــه چنیـــن توافق‌های 
راهبردی و بلند مدت دســـت یابـــد. به اعتقاد این 
گروه، این رابطه هم نشانه ثبات و هم موجد ثبات 
اســـت؛ یعنی یک رابطه دیالکتیکـــی و تعاملی با 
اغلب کشورهای جامعه بین‌الملل برقرار می‌شود. 
بنابرایـــن از نظر این گـــروه توافق با چیـــن، توافق 
خوبی اســـت و در واقع نخبگان مربوط بر ســـر این 
موضوع اجماع دارند. اما یک گروه دیگر از نخبگان 
طرف منازعه می‌گوینـــد که ایران در نتیجه انعقاد 
این توافق بـــا چین  در دعوایی که قرار اســـت بین 
امریکا و چین شـــکل بگیـــرد، در اردوگاه چین قرار 
می‌گیرد؛ یعنی ایران، روســـیه و پاکستان همراه با 
کشورهای کوچک در اردوگاه چین قرار می‌گیرند و 
این اتفاق ملزوماتـــی به دنبال دارد. الان نزاع بین 
این دو گروه است؛ یعنی یک گروه که حامی توافق 
و رابطـــه نزدیک با چیـــن هســـتند و معتقدند که 

ناصــر هادیان در گفت‌و‌گو با »ایران« تشــریح کرد

 توافق با چین 
هوشمندانه است نه از سر اجبار

رابطه ایران و چین از نظر اقتصادی و بازاری 
که دو طرف به روی محصولات یکدیگر باز نگه 

داشته‌اند، الان خوب است. اما طبق دیدگاه 
جدید، ایران یک کشور بسیار مهم در خاورمیانه 

است نه تنها فقط به عنوان یک منبع انرژی بلکه 
برای برقراری ثبات و امنیت مهم است. به هیچ 

وجه متعجب نخواهم شد که چین به سمتی 
حرکت کند که نمونه‌ای از ایران برای دنیا بسازد 

که اردوگاه غرب از کره جنوبی ساخت
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 توافق و همکاری بــا چین »آری«، عضویت در اردوگاه چین »نه«
ایران و امریکا بعــد از انتخابات گفت و گو می کنند


